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فوتبال، ملت، سیاست
مهدي مافي از كي و كجا به فوتبال علاقه مند شد؟

چهار، پنج س��اله بودم. پدرم فوتبال را دنبال مي كرد. من هم به فوتبال 
علاقه مند شدم. زماني كه وارد دبستان شدم زنگ هاي ورزش مان بيشتر به 
نرمش، درازنشست، بشين پاشو، گانيه و زو مي گذشت. سوم دبستان بودم 
كه شروع كردم به بازي كردن، اما تا قبل از آن فقط فوتبال را نگاه مي كردم. 
تصوير ذهني اي كه از آن روزها  در خاطرم مانده، پنج شنبه هايي بود كه 
به خانه مي آمدم و عصر فوتبال داشت. پنج شنبه ها و جمعه ها بازي هاي 
ليگ ايران بود و آن را دنبال مي كردم. بعدتر ديويد بكهام را شناختم و ديگر 
فوتبالي شدم. راستش اهل فوتبال بازي كردن در كوچه نبودم. شايد به 
اين دليل بود كه يك بار كه از مدرسه به خانه مي آمدم، دو تا از بچه هاي 
كوچه مان بي دليل اذيتم كردند. به همين خاطر هيچ گاه با بچه هاي كوچه 

نجوشيدم كه بخواهم فوتبال بازي كنم. 
فوتبال چه ربطي به سیاست دارد؟

متأسفانه همه اتفاقات جامعه ما به سياست گره خورده است. البته اين 
موضوع فقط مختص ايران نيست و در دنيا اين چنين است. بنده و همه 
هواداران فوتبال، دوست داريم كه فوتبال سياسي نباشد. متأسفانه هم 
در ايران، هم در دنيا فوتبال سياسي است و هيچ كاري اش هم نمي توانيم 

كنيم. همه مان آرزو داريم كه فوتبال سياسي نباشد. 
موضوع ديگري كه مي خواهم به آن اشاره كنم اين است كه فوتبال صنعت 
شده است. فوتبال رسانه شده است. البته اگر اين چنين نبود، مخاطبان 

زيادي را جذب خودش نمي كرد. 
آيا فوتبال واقعاً ما را يك ملت مي كند؟

بله! اينك��ه فوتبال ما را مل��ت مي كند، فقط محدود ب��ه بازي هاي ملي 
نمي ش��ود. در فيلم »لوكينگ فور اريك« كه س��اخته »كن لوچ« است 
مي بينيد كه فوتبال دقيقاً  آدم ها را ملت مي كند. اين يك واقعيت غير قابل 
انكار است. به عنوان  مثال هوادارهاي بارسلونا، استقلال طلب هستند. 
آنها بارس��لونا را در واقع نماينده ملت شان مي دانند. در اسكاتلند به تيم 
ملي شان، ارتش تارتان مي گويند. در همين مسابقات يورو 2020، روي 

پيراهن هايشان طرح تارتان داشت. 
در مورد فوتبال خودمان، اينكه در سال 1401 چه اتفاقات عجيب و غريبي 
افتاد كه فوتبال، ما را يك ملت نكرد را جامعه شناسان بايد پاسخ بدهند. 

از ژرلان تا لوسیل
ما كجا تیم تر بوديم؟ جام جهاني فرانسه و بازي تاريخي ايران 
و امريكا در ورزشگاه ژرلان يا در لوس�یل و مثلًا روز بازي با 

انگلیس و ولز؟
من فكر مي كن��م آن روزهاي تلخ در ذهن همه مان هس��ت. فارغ از نگاه 
آدم ها و جهت گيري سياسي شان به نظرم براي همه ما، آن روزها تلخ بود. 
نمي توان مقايسه كرد؛ چراكه همه چيز خيلي عوض شده است. ما در بازي 

با ولز به نسبت بازي با امريكا، واقعاً تيم متفاوتي بوديم. 
من اگر بخواهم بگويم كه كجا ما تيم تر بوديم؛ به جام ملت هاي آسيايي 
2023 اشاره مي كنم. به واسطه امير قلعه نوعي و روحيه اي كه ايشان به 
تيم مي دهد، من فكر مي كنم تيم ملي ما، اينجا تيم تر بود. رفتارهايي را از 
بازيكن هاي تيم ملي مي ديديم كه در مسابقات قبلي چنين نبود. لحظات 
قشنگي را جام ملت هاي آسيا و تيم ملي مان برايمان ساخت. به خصوص 
در بازي ژاپن، با وجود اينكه »مهدي طارمي« را به عنوان تك ستاره مان 

نداشتيم، بازي را برديم. براي همين مي گويم ما آنجا تيم تر بوديم. 
به نظر شما اگر كس�ي بخواهد تاريخ ش�فاهي براي ژرلان 

بنويسد، كتاب پرفروش تري نخواهد داشت؟
فكر نمي كنم؛ چراكه بزرگان ما و ژورناليست هايي كه به مراتب از بنده 
صاحب نام تر هستند، هر چه در تمام اين سال ها نوشتند، جذابيتي براي 
مخاطب ندارد؛ مگر اينكه در بعُد جديدي از ماجرا ورود كنند كه كسي 
از آن خبر ندارد. به نظرم ژرلان، خيلي ظرفيت نداشت. شايد براي آقاي 
خياباني كه آن فضا را احس��اس و تجربه كرده ظرفي��ت دارد؛ ولي براي 

فردي مثل بنده، نه!
در برابر نظريه اي كه مي گويد فوتب�ال و به طوركلي ورزش 
قهرماني از سیاست جداست، خیلي ها پیوند فوتبال با ساير 
س�احت هاي زندگي اجتماعي را بسیار اساس�ي و بنیادي 
مي بینند؛ ش�ما فكر مي كنید امروز، ك�دام حوزه ها پیوند 

عمیق تري با فوتبال دارند؟ اقتصاد، سیاست، فرهنگ و...؟
به نظرم امروزه مهم تر از سياست، فرهنگ است. يعني فرهنگ تأثير زيادي 

روي فوتبال دارد. اقتصاد هم روي فوتبال تأثير خود را گذاشته است و من 
نمي خواهم بگويم لزوماً تأثير كدام بيشتر است. در حقيقت سياست، لايه 
سخت حاكميتي است و در مقابل، فرهنگ، لايه نرم حاكميتي است؛ حتي 

مردمي كه با سياست كاري ندارند، با فرهنگ كار دارند. 

صدر دوست داشتني
از دكتر حمیدرضا صدر ياد كنیم؛ به نظر مي رسد بین نگاهي 
كه مرحوم ص�در در كتاب هايش�ان داش�تند و ايضاً نحوه 
حضورش�ان در برنامه ها و گعده هاي مختلف س�ینمايي و 
ورزشي، با نگاه شما به مس�ائل در اين دو حوزه قرابت هايي 
دارد )يا برعكس!(؛ آيا مي ش�ود گفت تلاش هاي ايشان، در 
حقیقت منجر به شكل گیري نوعي جهان بیني براي روايت 
فوتبال و سینماست كه به عنوان يك مكتب قابلیت تداوم و 

تسري در عالم ژورنالیسم را دارد؟
واقعاً آقاي دكتر صدر يك دنياي جديدي را در ادبيات فوتبالي كشور و 
همچنين ادبيات كارشناس هاي ورزشي برنامه تلويزيوني باز كرد و يك 
دليلش هم اين است كه دكتر صدر به شدت آدم چند وجهي اي است و 
در ابعاد مختلف زندگي اش ارتباط برقرار مي كرد. من برنامه هاي دكتر 
صدر جذاب و دوست داشتني را دنبال مي كردم. زماني كه دكتر صدر در 

تلويزيون صحبت مي كرد، كيف مي كردم. 
بدون شك هر كس كه در حال حاضر دارد در اين فضاها قلم مي زند و بحث 

فرهنگي فوتبالي يا فرهنگي ورزشي را دنبال مي كند، بدون شك تحت 
تأثير دكتر صدر است. البته در دنيا اين موضوع، بحث جديدي نيست. 

به عنوان مثال يكي از كتاب هاي بسيار مشهور اين حوزه »فوتبال عليه 
دشمن« ترجمه عادل فردوسي پور است. اين كتاب در دهه 90 نوشته و 
چاپ شد. در واقع دهه 80، سايمون كوپر، دنبال اين بوده كه اين كار را 
انجام دهد. نمي خواهم بگويم او نفر اولي بوده كه اين كار را انجام داده است. 
عرضم اين است كه در دنيا يك موضوع كاملاً جا افتاده است ولی در كشور 
ما چيز عجيبي است كه عده اي موافق و مخالف دارد. بعضي از دانشگاه هاي 
معتبر دنيا در حوزه فرهنگ ورزش��ي ژورنال دارند و كار پژوهشي دارند 
انجام مي دهند. من نمي توانم دكتر صدر را از حافظه ام كنار بگذارم؛ اما 
به اين معنا نيست كه از ايشان تقليد كرده ام. حتي اگر دكتر صدر نبود، 
همين مسير را مي رفتم؛ اما بدون تعارف كاري سخت پيش رو داشتم. 
من علوم انساني خواندم و در كنارش به فوتبال هم خيلي علاقه داشتم. 
خاطرم است در دبيرستان زماني كه از من راجع به تفريحاتم مي پرسيدند، 
هميشه در پاسخ مي گفتم فوتبال، سينما وكتاب. دوست داشتم كتاب 
بخوانم. فوتبال ببينم يا بازي كنم و به سينما بروم. نمي خواهم بگويم در 
دوران دبيرستان، انسان فرهيخته اي بودم؛ اما هر زمان اين سه تا موضوع 

به يك هم گرايي اي مي رسيد، ذوق مرگ مي شدم.
به كتاب برگرديم؛ بخشي از كتاب است كه مرور خاطره آن 
براي خود شما همچنان جذاب باشد يا تجربه زيسته اي كه 
در جريان سفر به قطر يا پس از آن در مرحله نگارش كتاب، 

دوست داشتید بقیه افراد را در آن شريك كنید؟
سفر جام جهاني با اينكه 10روز بود؛ اما بس��يار كوتاه بود. در اين 10روز 
ما كارهاي زيادي داش��تيم و اتفاقات زيادي هم رخ داد و آنچه در كتاب 

ملاحظه مي فرماييد عصاره اي از آن اتفاقات است. 
هر چيزي كه احساس كردم براي مخاطب عام جذابيت دارد و ممكن 
است خواندنش لذت بخش باشد، در كتاب آورده ام. همه تلاش خودم را 
كرد ه ام تا كتاب به سمت پز دادن نرود. اينكه كجاها رفته ام و چه چيزي 
خورده ام را در نگارش كتاب نياوردم، ولي اگر در حاش��يه مس��ابقات 
اتفاقي رخ داده، آن را آورده ام. اين خط قرمز من بود. هر چيزي را كه 
از اين خط قرم��ز عبور مي كرد؛در كتاب ني��اورده ام.  اگر بخواهم يك 
خاطره از كتاب را كه براي خودم ج��ذاب بوده عنوان كنم، خاطره اي 
مربوط به ابتداي كتاب اس��ت. زماني كه ما به فرودگاه قطر رسيديم، 
ريال قطر همراهمان نبود. از قبل يك تاكسي با آژانس تهران هماهنگ 
كرده بوديم كه اين بيايد دنبال مان و هزينه اش را هم حساب كند. اين 
تاكسي آمد و پيدايمان كرد. حدود ساعت سه صبح راه افتاده بوديم و 
از شب قبل چيزي نخورده بوديم. به شدت گرسنه مان بود، ريال هم 
همراهمان نداشتيم و از طرفي  به دليل قيمت هاي چند برابر فرودگاه، 
نمي خواستيم از  آنجا خريد كنيم. راننده مصري، برايمان بستني خريد، 
تا زماني كه برسيم استرس داشتيم كه مي خواهد از ما پول بگيرد. اما 
اين بنده خدا از ما پولي نگرفت. برايمان توضيح داد كه راننده تاكسي 
نيست. مكالمات بين مان و اينكه چرا اين راننده مصري اين كار را انجام 

داد، كامل در كتاب شرح داده ام. 

 خاطره جذاب ديگري هم دارم كه مربوط به بعد از بازي با ولز مي شود. بعد 
از بازي ولز مجبور شديم در فروشگاه غذا بخوريم. خيلي از ايرانيان آنجا 
بودند. يك دفعه وسط فودكورت، يك ايراني داد زد »اين تيم شيرانه« و 
همه ايراني ها در فروشگاه گفتند: »يا علي مدد«، ادامه داد »تيم دليرانه«، 

»يا علي مدد«
خارجي ها مات و مبهوت نگاه مان مي كردن��د. مي دانيد چرا مزه كرد! ما 
چند روز انواع و اقسام اتحاد نداشتن ها را در عرصه جهاني به رخ كشيده 
بوديم و حالا بعد از يك بردي كه به دست آمده بود، كاملاً خودجوش با هم 
متحد شديم. هر كس با هر تفكري در آن مكان »يا علي مدد« مي گفت 
و همه مان آن لحظه اميدوار بوديم كه شايد امريكا را هم برديم و صعود 

كرديم، حيف كه نشد!
كتاب در جريان مراحل مختلف نش�ر دچار سانسور نشد؟ 
ملاحظات يا محدوديت هايي كه باعث شود بعضي روايت ها 

را حذف كنید يا تغییراتي در آن ايجاد كنید؟
خير، از طرف ارشاد چيزي سانسور نشد. ما يك تيم10 نفر بوديم كه روي 
كتاب كار كرديم. قبل از چاپ، اين 10نفر كتاب را خواندند. طبيعتاً اينطور 
نبود كه هر آنچه در نگارش اوليه نوشتم، چاپ شده باشد. بالاخره اين تيم 

كتاب را تبديل كرد به اين چيزي كه الان پيش روي شماست. 

يورو 2024
اگر مهدي مافي قرار بود اين روزها در حوالي دويچه بانك يا 
آلیانس آرنا پرسه بزند، بیشتر از چه مي نوشت؟ مي خواهیم 
بدانیم اين روزها كه در حال تماشاي رقابت هاي يورو2024 
هستیم، كدام بعد از فوتبال را با دقت بیشتري دنبال كنیم؟

شما نمي توانيد به آلمان برويد و سراغي از جنگ جهاني دوم نگيريد. جنگ 
جهاني دوم يكي از اتفاقاتي است كه در همه چيز، از جمله فوتبال تأثير 

خود را گذاشته است. 
يك چيز جالبي كه براي خودم وجود دارد، امس��ال استاديوم افتتاحيه 
مسابقات در برلين كه بازي هاي هرتابرلين را ميزباني مي كند، ساخت 
هيتلر است. ابتداي دهه30هيتلر اين استاديوم را مي سازد تا بازي هاي 
المپيك برلين را ميزباني كند. حتي بعد از گذشت سال ها، همچنان لوگوي 
المپيك بين دو ستون اصلي اين اس��تاديوم به خوبي نمايان است. اين 
ورزشگاه خودش يك تاريخ شفاهي بسيار جذاب دارد كه الان نمي خواهم 

واردش شوم، اما اين استاديوم، نماد پروپاگانداي هيتلر است. 
خانم لني ريفنشتال در مستند بسيار جذابي كه در المپيك كار كرده به 
اين ورزشگاه هم پرداخته است. زماني كه كل جمعيت در آن ورزشگاه 
دستشان را بالا مي آورند و سلام هيتلري مي دهند، مو به تن دشمن سيخ 

می شود و دشمن از اين حركت مي ترسد. 
در حال حاضر تيم ملي آلمان را در نظر بگيريد. در اين ورزش��گاه بازي 
مي كند، كاپيتانش يك ترك مسلمان، و دفاع آخرش سياه پوست است 
و هيچ بويي از تيم هيتلر نبرده است. آنها حتي به طرفداران آلمان، اجازه 
ندادند پيراهن ش��ماره44 بپوش��ند؛ چراكه طبق فونت جديد، شبيه 
لولوگوي اس اس نازي مي شود. اگر آلمان قهرمان شود، يك مسلمان جام 

قهرماني را بالاي سر مي برد. 
چقدر دنيا عوض شده اس��ت! به فاصله چند سال به جايي مي رسند كه 
ديگر نژادپرستي معنايي ندارد. در آلمان، مسعود اوزيل بارها و بارها مورد 
اذيت و آزار قرار گرفته است. داستان هايش حتي به زبان فارسي ترجمه 
شده است. نمي خواهم بگويم در حال حاضر همه چيز گل و بلبل است 
و همه دوس��ت دارند كه يك تيم چند مليتي بيايد. اما اين پديده اي كه 
در حال حاضر مي بينيم بسيار عجيب است و شايد هيچ آلماني اي فكر 
چنين روزي را نمي كرد.  در كنار اين موضوع، به هوادارهاي فوتبال تركيه 
هم يك نگاه ديگري داشته باش��يد. با اين حجم از هوادار، انگار دارند در 
كشور خودش��ان بازي مي كنند. در دهه هاي اخير، مهاجرت ترك ها به 
آلمان به قدري زياد بوده كه حتي كانديداهاي رياست جمهوري تركيه 
مجبورند در كمپين هاي انتخاباتي شان به آلمان سفر كنند. به نظرم ابعاد 
فرهنگي و اجتماعي جالبي است كه در يوروي امسال خيلي خودش را 

دارد نشان مي دهد. 
كدام تیم ها و بازي ها، كدام بازيكن ها و مربي ها، ارزش اين را 

دارند كه در اين شلوغي بخواهیم دنبالشان كنیم؟
به نظرم در جام جهاني، تيم ملي انگليس خيلي بد بود؛ اين همه ستاره 
داشت و نتوانست آنطور كه بايد ازشان بازي بگيرد. فاجعه بود. تيم ملي 

فرانسه هم خودش نبود و خيلي بد بازي مي كرد. 
تيم ملي گرجستان خوب بازي مي كرد. در مرحله گروهي تيم ملي آلمان 
و پرتغال به نظرم خوب بودند. پرتغال بازي آخرش، تركيب ذخيره را چيد؛ 

ولي بازي شان پرگل بود و تركيه را خوب شكست. 
يادمان باش��د كه جام ملت هاي افريقا، ميزبانش س��احل عاج بود و در 
شرايطي قهرمان شد كه وسطش مربي اش را اخراج كرد و يك مربي ديگر 
كار را تمام كرد. تيم سوم گروه شدند؛ ولي آمدند قهرمان افريقا شدند. در 

جام ملت هاي آسيا، قطر ميزبان قهرمان شد، الان نوبت آلمان است. 
بنده طرفدار تيم ملي هلند هستم. شايد امروز به راحتي نتوانم بيان كنم؛ 
اما روزي كه من عاشق هلند شدم، مهاجم هاي دوست داشتني و درجه 

يكي داشت. خط حمله اي داشت كه ماكاي نيمكت نشين بود. 
از بين بازيكنان هم طرفدار آردا گولر هس��تم و بازي اش را دوست دارم. 
آرداگولر ستاره اي اس��ت كه در 17، 18 س��الگي در رئال مادريد بازي 
مي كند. در فصلي كه گذشت، قهرمان اروپا شده است. بهترين اتفاقي كه 

مي توانست برايش بيفتد اين بود كه مصدوم نباشد و فيكس بازي كند. 
اگر قرار ب�ود براي نوش�تن يك كت�اب ديگر، س�فر بروي 

ترجیحت كدام بود؟ يورو يا المپیك؟
واقعيت اين است كه به عنوان سفر هر دو براي من جذابيت هاي خاص 
خودش را دارد؛ من فوتبالي هستم و يورو برايم جذاب تر است. از طرفي 
فرانس��ه، موقعيت هاي فرهنگي بيشتري دارد. ش��ايد از فرانسه كتاب 
جذاب تري دربيايد؛ ولي يورو بيش��تر خوش مي گذرد. تعهدم مي گويد 

المپيك، ولي عشقم مي گويد يورو.
دوست داش�تي يك رس�انه ورزش�ي براي دغدغه هايت 
راه اندازي كني يا صرفاً با نوش�تن كتاب و يادداشت راهت 

را ادامه مي دهي؟
بنده دوست دارم كتاب بنويسم. راستش داستان راحت تر و دردسرش 
كمتر است. رسانه، جذابيت هاي خاص خودش را دارد؛ منتها من دنبال 

كار راحت ترم. 
و نكات پاياني....

به نظرم ورزش ظرفيت هاي بسيار زيادي دارد كه سال ها از آن غفلت  شده 
است. به تازگي جرياني در كش��ور راه افتاد كه ما از ورزش هم مي توانيم 
براي تبديل شدن به يك ملت استفاده كنيم. اين موضوع لزوماً هم سياسي 
نيست.  هر هفته، سواي كساني كه پاي تلويزيون مي نشينند، فوتبال دارد 
هزاران نفر را به اس��تاديوم مي كش��اند. اين چند 100هزار نفري كه هر 
هفته مي روند و بازي  تيم هايشان را نگاه مي كنند، مخاطب گسترده اي 
هستند كه لزوماً روشن فكر نيستند. خودمانيم، از جنس همديگر. قشنگ 
خودمانيم كه فوتبال ها را مي بينيم و از نظر اقتصادي هزينه مي كنيم و از 
نظر معنوي زمان مي گذاريم. واقعاً حيف است؛ بايد يك برنامه ريزي اي 
كرد براي فوتبال تا همه ماهايي كه فوتبالي هستيم بيشتر از فوتبال لذت 
ببريم و درگير حواشي بي خودي كه هيچ ربطي به موفقيت تيم هايمان 

ندارد، نشويم. 

از ژرلان تا لوسيل با مهدي مافي
گفت و گو با نويسنده كتاب پرسه در لوسیل

  محمد پرويزي
اين روزها، با وقف�ه اي كوتاه از يك فصل پ�ر چالش فوتبالي، از دس�ت  نیافتني تر 
ش�دن رئال مادريد و كارلو آنجلوتي در رقابت هاي لیگ قهرمانان، تا داستان هاي 
س�یتي زن هاي دوست داش�تني در لیگ برتر انگلیس، از قهرماني پرسپولیس در 
لحظات پايان�ي و تا نمايش نفس گیر ش�اگردان امیرقلعه نوي�ي در رقابت هاي جام 
ملت هاي آسیا و حتي لحظه  ش�ماري مردم براي حضور دوباره حسن يزداني روي 
تشك كشتي، براي غیرفوتبالي ها، دوباره تنور ورزش، با رقابت هاي جام ملت هاي 
اروپا داغ شده تا كمي بعدتر به خرماپزان رويدادهاي ورزشي جهان يعني المپیك 
برس�یم؛ المپیكي كه امسال به میزباني كشور فرانسه و ش�هر پاريس، حتماً شاهد 
ش�گفتي هاي بزرگي خواهد بود و ايضاً نقطه عطفي براي ورزش�كاران رش�ته هاي 

مختلف و البته كشورهاي متبوع شان؛ كش�ورهايي كه بعضاً دولتشان را مرهون و 
مديون رويدادهاي بزرگ ورزش�ي مي دانند و آن بعض ديگر هم حتماً متاثر از اين 
رويدادها نیس�تند. در عصر كنوني مش�هوراتي همچون اينكه ورزش يك پديده 
غیرسیاسي است، به كلي نقض شده و تلاش سردمداران سیاسي دنیا براي برداشت 
سهم بیشتري از كیك ورزش و بالاخص فوتبال، گواه اين مدعاست؛ اينجاست كه 
شايد، شادي زايدالوصف امیر معزول قطري، ش�یخ حمد، پس از دريافت میزباني 
جام جهاني 2022 قابل درك باش�د؛ اما به راس�تي، اولین جام جهاني در يك كشور 
اس�لامي و عرب زبان، پ�ر از دوگانه هاي جدي بین س�نت و مدرنیته و سرش�ار از 
تصويرهاي ذهني مخ�دوش و بعضاً موه�وم از اين منطقه و مردمان�ش، چقدر اين 
میزباني را س�خت، عجیب و منحصربه فرد كرده بود؟ اين روزها كه تنور خبرهاي 

ورزشي با رقابت هاي جام ملت هاي اروپا داغ شده، پاسخ به چند سوال شايد بتواند 
نسبت ما با ورزش فوتبال را بیشتر مشخص كند؛ فوتبال چه ربطي به سیاست دارد؟ 
آيا اصلًا فوتبال مي تواند ما را كنار هم جمع كرده و ي�ك ملت كند؟ فوتبال با كدام 
يك بیشتر پیوند دارد؛ اقتصاد، سیاس�ت يا فرهنگ؟ براي پاسخ به اين سوالات به 
سراغ مهدي مافي رفته ايم. مافي نويس�نده كتاب »پرسه در لوسیل« است. كتابي 
از انتشارات س�وره مهر حوزه هنري كه به روايت او از سفرش به جام جهاني 2022 
در كشور قطر پرداخته و تلاش دارد مخاطب را با حال و هواي برگزاري جام جهاني 
فوتبال در كشوري اسلامي آش�نا كند. در اين گفت وگو با مهدي مافي به مناسبت 
انتشار كتاب »پرس�ه در لوس�یل«، در خصوص كتابش، فوتبال، فندك و فلسطین 

صحبت كرديم.

هم در ايران، هم در دنیا فوتبال سیاسي است و 
هیچ كاري اش هم نمي توانیم كنیم فوتبال صنعت 

شده است. فوتبال رسانه شده است. البته اگر 
اين چنین نبود، مخاطبان زيادي را جذب خودش 

نمي كرد


